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  عوامل مؤثر در مهاجرت صوفيان از ايران به آناتولي دورة سلاجقه روم
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شماري از افراد جامعه نخبگاني از جمله متصوفان و عارفان  در فاصله زماني قرون پنجم تا هفتم قمري،   چكيده:
رو تلاش شده است با روش تاريخي و با تكيه بر  مسلمان، ايران را به قصد آناتولي ترك كردند. در پژوهش پيش 

و با  4»اورت. اس. لي«شود. با الهام از نظرية جاذبه و دافعة اي، چرايي مهاجرت صوفيان بررسي و تبيين  منابع كتابخانه
تكيه بر شواهد تاريخي، مشخص گرديد برخلاف باور رايج كه بر تأثير حملة مغول بر مهاجرت متصوفان به عنوان 

ترين عامل مهاجرت مبتني است، سلسله عوامل رانشي همچون افزايش روزافزون جمعيت مهاجران تركمن،  اصلي
اي از  ها، منازعات و بلاياي طبيعي و مجموعه تعصبات اعتقادي و تقويت آن توسط اهالي سياست، جنگرواج 

هاي تبليغي، آموزشي و دفاع از مرزهاي اسلام، اقامة دين، محترم شمردن متصوفان  عوامل كششي از جمله فعاليت
ترين  ناطق پرآشوب، به عنوان مهمتوسط سلاطين سلجوقي و تساهل و تسامح آنان و همچنين دوري آناتولي از م
  باشند.  عوامل مؤثر در تحقق پديدة مهاجرت صوفيان و عارفان به آناتولي قابل بررسي مي

  

  متصوفان، عارفان، مهاجرت، ايران، آناتولي، سلاجقه روم، نظريه جاذبه و دافعه   كليدي: هاي واژه
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Abstract: A countless number of people from the elite society, including Sufis and 

Mystics, left Iran for Anatolia between 5
th
-7

th
 centuries AH/11

th
-13

th
 centuries AD. In this 

research, It has been tried to investigate and explain the reason for the emigration of Sufis by 

combining two descriptive and analytical approaches, and relying on library sources. Inspired 

by the Everett S. Lee's Push and Pull Theory, and relying on historical evidence, and contrary 

to the common belief which considers the influence of the Mongol attack as the main factor 

for such emigration, it was found that the most important effective factors in the realization of 

the emigration of Sufis and Mystics to Anatolia can be considered: a series of pushing factors 

such as the ever-increasing population of Turkmen immigrants, the spread of religious 

prejudices and its strengthening by politicians, wars, conflicts and natural disasters; as well as 

a series of pulling factors including the propaganda, educational activities and defense of the 

borders of Islam, establishment of religion, respecting mystics by Seljuk sultans and their 

tolerance and distance of Anatolia from turbulent areas. 
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  مقدمه

ديني خلافت عباسي از اوايل قرن چهارم قمري تا زمان انقراض آن در بغداد  - اقتدار سياسي
گاني در دست  م)، گرفتار فراز و فرود فراواني بود. خلفاي عباسي گاه بازيچه1285ق/656(

شدند. همزمان با  سلاطين، امرا و يا نظاميان خود بودند و توسط آنها بركنار، كور و يا كشته مي
اين رخدادها، جايگاه مقدس پاپ در آناتولي نيز گرفتار ضعف شده و با جدايي دو كليساي 

م)، هيمنه و شكوه گذشتة خود را از دست داده 1054ق/446و كاتوليك در آناتولي ( ارتدكس
سلجوقيان روم كه گروهي منشعب از تركان  هاي سياسي و اعتقادي،  بود. در اثناي اين كشمكش

م) موفق به شكست امپراتوري مقدس روم شرقي كه 1071ق/463اغز بودند، در نبرد ملازگرد (
 گذاري كرد، شدند و سلسلة مستقلي در آناتولي پايه ة كليسا و پاپ كسب ميتقدس خود را به واسط

ها از ايران به آناتولي آغاز شد. پديدة مهاجرت  كردند. با استقرار اين سلسله، موجي از مهاجرت
در اين   ها از شرق به غرب، امري نوظهور و تازه نبود، ولي  آنچه در ارتباط با اين مهاجرت

 ابل بررسي و پيگيري است، حضور قابل توجه نخبگان فرهنگي، از جمله صوفيانمحدودة زماني ق
باشد. اين جامعة نخبگاني به همراه ديگر  و عارفان در ميان جمعيت مهاجر به سوي آناتولي مي

هاي فرغانه، اسپيجاب، بلخ، خوارزم، سمرقند، هرات، خراسان، كرمان، عراق  مهاجران از سرزمين
 :1308مرزهاي شرقي و جنوب شرقي امپراتوري بيزانس كوچ كردند (سامي فراشري، و غيره، به 

) و در شهرهاي طرسوس، ميسيس، عين الزرب، آدانا، مرعش، گينوك، ملطيه، دياربكر، 3/1644
 بدون ترديد، مهاجرت. (Yinanç, 1934: 5-6) كليكيه و قونيه ساكن شدند 1اخلاط، ملازگرد،

هاي اخلاقي و انساني  به آناتولي، باعث انتقال اسلامي برخوردار از آرمان صوفيان و عارفان مسلمان
 در دنياي اسلام و مسيحيت جود آمدهبا رويكردي صوفيانه به اين سرزمين شد و نقيصة معنوي به و

 يابي دلايل مهاجرت را جبران كرد و در برقراري  نظم و انسجام مؤثر واقع گرديد. با وجود اين، ريشه

 نخبگان فرهنگي به آناتولي، از نكات مبهمي است كه تاكنون به صورت مستقل به آن پرداختهاين 

نشده است. بررسي عوامل مؤثر در مهاجرت صوفيان به آناتولي كه نقش قابل توجهي در اسلامي 
  شدن اين سرزمين داشت، مسئله اصلي پژوهش حاضر است.

________________________________________________________________ 

) مشهور بود Uc» (اوج«شد و در ميان تركان اين مناطق با نام  در ميان اعراب به اين مناطق ثغور و عواصم گفته مي  1

)Turan, 2013: 16.(   
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  روش و ادبيات نظري پژوهش

ه منظور بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت جامعة نخبگاني از رويكرد توصيفي در نوشتار پيشِ رو ب
لاي منابع وجو و استخراج شواهد از لابه و تحليلي استفاده شده است. اين رويكرد مبتني بر جست

اي و تركيب و برقراري سازگاري بين اطلاعات به دست آمده و تبيين علل تاريخي جلاي  كتابخانه
  باشد. ميوطن صوفيان 

 دربارة ادبيات نظري پژوهش نيز از نظريه جاذبه و دافعه اورت. اس. لي الهام گرفته شد. طبق

گذارد.  اين ديدگاه، عواملي دافع در مبدأ و جاذب در مقصد، بر روي مهاجرت نخبگان تأثير مي
اي باشد  ممكن است عوامل كششي به اندازة كافي جذاب نباشند، ولي اگر دلايل رانشي به اندازه

 :1389كه فرد مهاجر را متقاعد به هجرت كند، پديده مهاجرت رخ خواهد داد (ذاكر صالحي، 

136 -137.(  

  پيشينة پژوهش

 با توجه به اينكه تأثير جلاي وطن صوفيان مسلمان و مهاجرت آنان به آناتولي و تأثير اين مهاجرت

اني را به خود جلب كرده، آثار و در اسلامي شدن آناتولي، نظر نويسندگان و پژوهندگان فراو
توليدات علمي زيادي در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است. در اين آثار غالباً حملة مغول از 

ترين عوامل مؤثر بر مهاجرت متصوفان عنوان شده است؛ حال آنكه برخلاف باور رايج كه بر  مهم
رسد  باشد، به نظر مي تأثير استيلاي مغول در مهاجرت اين گروه از جامعه نخبگاني متمركز مي

 ها پيش از حملة مغول باعث كوچ عارفان و صوفيان به آناتولي شد. پرواضح دلايل مهم ديگري مدت

لف اي دفعي و آني نبود و با تأثيرپذيري از عوامل مخت است كه پديدة مهاجرت به آناتولي پديده
  طي ساليان متمادي صورت پذيرفت. 

 ها نسبت به دين و مذهب رويكردي در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه مغولان تا مدت

نگريستند.  ميانه داشتند و با توجه به باورهاي كهن خود، نسبت به شيوخ و باباها به ديدة احترام مي
 ويژه در آذربايجان رشد و ها در نقاط مختلف به تكيهها و  پس از استقرار آنها در ايران، تعداد خانقاه

 ها و تكايا در به خوبي رونق خانقاه 1الجنان الجنان و جنات روضات گسترش قابل توجهي يافت. در 

________________________________________________________________ 

القرايي،  ، به اهتمام محمد امين سلطانروضات الجنان و جنات الجنان)، 1344حافظ حسين كربلايي تبريزي (   1

 تهران: بنگاه نشر و ترجمه كتاب.
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  روزگار استيلاي مغول بر ايران قابل مشاهده است.  

 اند، برشمردهاز جمله محققاني كه حملات سهمگين مغول را عامل مهاجرت جامعة نخبگاني 

به اين امر  1نخستين متصوفان در ادبيات تركخصوص در كتاب  كوپرولو است كه در آثار خود به
اشاره كرده است. اوجاق و بايرام در كنار هجوم مغول، اتخاذ سياست كنترل جمعيت مهاجران 

ديگر دلايل هاي تركمن به آناتولي توسط سلاطين سلجوقي ايران را از  رو و انتقال اين گروه كوچ
تاشغين عامل قحطي در سرزمين مبدأ و پس از آن حملة مغول را به  2اند. مهاجرت عنوان كرده

3عنوان دلايل مهاجرت عنوان كرده است
بيرگ پيروزي سلجوقيان در نبرد ملازگرد و علاقة  .

هاي اعتقادي با دنياي كفر در لباس غازي را در كنار يورش  درويشان براي شركت در اين جنگ
كلود كاهن فشار خوارزمشاهيان و همچنين  4مغول به عنوان عامل مهاجرت ذكر كرده است.
5حمله مغول را از دلايل مهاجرت برشمرده است

   


	�� ������تاريخ التصوف في در آثاري چون ����� 6نموذجا ��������� ������
 علويوا الاناضولو  

خصوص حاجي بكتاش ولي، به علت حمله مغول  نيز هجرت صوفيان، به 7تاريخهم و عقائدهم
عنوان شده است. امامي خويي مهاجرت گستردة دراويش را در دو مرحلة: نبرد ملازگرد و هجوم 

زهرا رباني مهاجرت صوفيان را در قالب بررسي  8مغول تقسيم كرده و مورد توجه قرار داده است.
چگونگي نفوذ فرهنگ ايراني در آناتولي و آغاز آن را از زمان پيش از ورود اسلام به ايران مورد 

.است  توجه قرار داده
 تنها اثري كه در آن به صورت گذرا به برخي عوامل مهاجرت، از جمله 9

 بررسي عوامل و«ان اشاره شده است، مقالة تعصب ايدئولوژيكي موجود در عصر خوارزمشاهي

________________________________________________________________ 

 انجمن مفاخر فرهنگي.، ترجمة توفيق سبحاني، تهران: صوفيان نخستين در ادبيات ترك)، 1385محمد فؤاد كوپرولو (  1
، ترجمة محمدتقي امامي خويي، هاي عرفاني در زمان سلجوقيان جنبش)، 1387ياشار اوجاق و ميكاييل بايرام (  2

 تهران: انتشارات گواه.
3  A. Taşğın, & ö. Atay (2019), Horasandan Konyaya Türkistan Horasan Marifetinin Göçü: Fütüvvetin 

son meydanı olarak Konya, Konya Kitabı XVII.  

4  H. K. Birg (1965), The Bektashi order of Dervishes, Istanbul: Turky.  

5  C. Cahen ( 1968), Pre Ottoman Turkey, Londen: Sidgwick & Jackson. 

آلمان: المركز الديمقراطي العربي ، نموذجا الدولة العثمانیة الطریقة البکتاشیةالتصوف في )، 2019( احمد بري غالب  6

 للدراسات الاستراتيجه و السياسيه و الاقتصاديه.
، 19عدد ، (ع)جامعة اهل البيت ،»علويوا الاناضول (تاريخهم و عقائدهم)«تا]،  فر و مهري ادريسي [بي مهدي جمالي  7

 .289- 266صص
، تهران: پژوهشگاه علوم انساني گري در آناتولي بكتاشي- گري تركان و اسلام و علوي)، 1392محمدتقي امامي خويي (  8

 و مطالعات فرهنگي.
 ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.فرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان روم)، 1391زهرا رباني (  9
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 ترين عامل، در اين اثر نيز مهم 1باشد. مي» ابعاد مهاجرت ايرانيان به آسياي صغير در قرن هفتم

  يورش مغول ذكر شده است. 

 يك از آثار يادشده عوامل مؤثر در مهاجرت متصوفان شود در هيچ گونه كه مشاهده مي همان

از ايران به آناتولي، به صورت مستقل مورد بررسي قرار نگرفته است. از اين رو، پژوهش پيشِ رو 
  ماندة عوامل مهاجرت متصوفان برشمرد. برداري از ابعاد مغفولتوان تلاشي نوآورانه براي پرده را مي

  نگاهي گذرا به سير تطور تصوف در اسلام . 1

داشت و بر زهدورزي شخصي، خودسازي و ارتباط فردي در قرون اوليه تصوف جنبة تشكيلاتي ن
شد و اين امر پس از  با خدا مبتني بود. فقر اختياري صوفيه باعث جلب و جذب مردم ستمديده مي

گرايش اصناف به تصوف، به آن جنبة اخوت و جوانمردي بخشيد. با توجه به اينكه اصناف به 
پيروي از رئيس صنف عادت داشتند، تبعيت از پير، مرشد و راهنما در تصوف به صورت عملي و 
در رابطة مراد و مريدي شكل گرفت و داراي ساختار گرديد. براي محافظت از اين ساختار، اصول 
و مقرراتي وضع شد و مريدان ملزم به اطاعت از قوانين و پيروي از شيخ شدند. سير و سلوك 

ديل به اجتماعي تشكيلاتي گرديد و تصوف به سمتي گرايش پيدا كرد كه نهايت كمال فردي تب
  ).75- 73: 1383كوب،  پذير نبود (زرين بدون حضور پير و شيخ امكان

 بدين ترتيب، گرايش به اسلام صوفيانه از قرن سوم قمري در مسير رشد و بالندگي قرار گرفت.

 دربارة رجال صوفيه به شرح حال تعدادي المحجوبكشف هجويري عارف خراساني قرن پنجم، در 

 از اكابر و بزرگان طريقت متعلق به مناطق شام، عراق، قهستان، آذربايجان، طبرستان، كمش، كرمان،

ماوراءالنهر، غزنين و خراسان پرداخته و تنها در ذكر احوال صوفيان خراسان تصريح كرده كه 
  ). 255- 252: 1374به چشم ديده است (هجويري،  سيصد تن از صوفيان و عارفان اين خطهّ را

 زين پس جمعيتي گرد شيخي حلقه زدند و شيوخ واسطة رسيدن مريدان به خدا شدند. قواعد و

ها شد و تفاوت در اصول و فروع اعتقادي،  شده توسط هر شيخ باعث ظهور طريقت مقررات وضع
هاي  ها گرديد. منزل شيخ، خانقاه، تكيه، زاويه و مدرسه محل گردهمايي باعث تكثر در طريقت

  طريقتي شد و مريدان به رعايت و اجراي اركان و مباني طريقتي شيخ خود ملزم گرديدند.

________________________________________________________________ 

نشريه تاريخنامه ، »بررسي عوامل و ابعاد مهاجرت ايرانيان به آسياي صغير در قرن هفتم«)، 1390نيا ( باقر صدري  1

 .69- 43، صص2، سال اول، شيران بعد از اسلاما
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 ق) به زيبايي حقيقت تحول و تطور تصوف را با اين عبارت691سعدي شيرازي (متوفاي 

اي بود در جهان پراكنده به صورت و به معني جمع، اكنون  ز اين پيش طايفها«توصيف كرده است: 
  ). 103: 1385سعدي، » (قومي است به صورت جمع به معني پراكنده

 گروهي عقل را منبع فيض و گروه ديگري عقل را ابزار دريافت فيوضات از جانب حق

اي پايبندي به ظاهر  دانستند. جمعي خرد را حجاب روح و دل را واسطة فيض برشمردند. دسته مي
هاي باطني از دين را تنها راه شايسته براي  شريعت را عامل سعادت خواندند و گروهي ديگر تأويل

 هاي اعتقادي و طي طريق و رسيدن به كمال مطلوب معرفي كردند. پراكندگي در برداشت

هاي دروني و بيروني و انحصارطلبي  ها و كشمكش اي در كنار جنگ هاي مذهبي و فرقه درگيري
هاي صاحبان دين و قدرت، اقشار مختلف مردم از جمله صوفيان و عارفان را  خواهي و تماميت

  جوار از جمله آناتولي كرد.  هاي هم وادار به ترك وطن و مهاجرت به سرزمين

  صوفيانعوامل مؤثر در مهاجرت  . 2

هاي مناسب براي دستيابي به آنها  موانع مختلف سد راه وصول اهداف شدند و ابزار و راه زماني كه
وجو  وجود نداشت و يا كافي نبود، حصول اهداف در جايي خارج از جامعة مبدأ، مورد جست

اين پديده كه حاصل  ).136: 1389پذيرفت (ذاكر صالحي،  قرار گرفت و پديدة مهاجرت صورت 
عوامل مختلفي بود، در دو بعد رانشي و كششي و در صورت و قالب دفعي و جذبي در موارد پيش 

1باشد. رو قابل بررسي و تبيين  مي 
  

  بررسي عوامل رانشي مهاجرت صوفيان و عارفان به آناتولي . 1- 2

كنندة جسم و روان و يا فاصله گرفتن از  مهاجرت اجباري كه به علت گريز از عوامل آشفته
پذيرد، در اين گروه جاي  كنندة دين و اعتقاد به صورت گروهي و يا فردي صورت مي عوامل آشفته

  هاي زير قابل بررسي است: گيرد و در عوامل و زمينه مي

  ركمن در ايران. افزايش روزافزون جمعيت مهاجران ت1- 1- 2

كوچ عظيم عشاير از سمت خراسان بزرگ و تركستان به سمت غرب به منظور تأمين مايحتاج 
________________________________________________________________ 

پديدة مهاجرت در جهان اسلام از موضوعاتي است كه امام محمد غزالي به آن توجه كرده و دلايل و پيامدهاي آن را   1

 ).135 - 6/92تا]:  مورد بررسي قرار داده است (غزالي، [بي احياء علوم الديندر » آداب سفر«با عنوان 
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زندگي و همچنين تأمين علوفه براي دام و طيور، به بحراني بزرگ براي سلاطين سلجوقي تبديل 
).Turan, 2013: 67( شده بود

1
 سلاطين سلجوقي به منظور جلوگيري از ازدحام جمعيت ايلات 

هايي كه به  ترك در مقر حكومت و پيشگيري از وقوع هرگونه آشوب و شورش از سوي گروه
 مقتضاي نوع زندگي، براي هرگونه جنگ و مقابله آماده بودند، سياست انتقال آنها به سوي مرزهاي

). اين 1644 /3 : 1308شرقي و جنوب شرقي امپراتوري بيزانس را اتخاذ كردند (سامي فراشري، 
كنندة دو هدف بود: يكي دور كردن عشاير تركمن از دارالحكومه و ديگري  سياست تأمين

ها حضور صوفيان در  وانتقال محافظت و مراقبت از مرزهاي اسلام. نكتة قابل توجه در اين نقل
»ها ارن آلپ«رسد نخستين مهاجران صوفي  كنندگان است. به نظر مي جمع كوچ

 بودند (ارول قليچ، 2

هاي سفر را براي  ها با برخورداري از روحية فتوت و اخوت، سختي ارن ). آلپ7/419: 1382
 هرچند كه حضور مهاجران در (Taşğın & Atay, 2019: 161-168) كردند روان تسهيل مي كوچ

مناطق جديد خالي از دردسر نبود. برخورد و تعارض مهاجران با ساكنان محلي، از ارمني، يوناني، 
هايي  رومي، مسيحي و يهودي، از رخدادهاي غيرقابل اجتناب بود. تأثير جايگاه مذهبي باباها و دده

 كردند، باعث رفع تقابل و درگيري كه در ميان مهاجران حضور داشتند و صلح و دوستي را  تبليغ مي

 هاي زشو همبستگي مبتني بر ار )Yalcın, 2017( شد ميان مهاجران و ساكنان محلي آناتولي مي

  كرد.  اخلاقي مشترك را ايجاد مي

  رواج تعصبات اعتقادي و تقويت آن توسط اهالي سياست  . 2- 1- 2

اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم، بخارا به يكي از مراكز علم و ادب در جهان اسلام تبديل شده 
هاي  هاي ترويجي گروه بود. در اين دوره، همگام با زوال  قدرت و نفوذ خلفاي عباسي، فعاليت

مذهب  ويژه اسماعيليان افزايش يافت. در عهد سامانيان، علماي حنفي غيرسني از جمله شيعيان و به
از اين زمان گري افتادند. بخارا و سپاهيان ترك، به فكر عزل و قتل امير نصر دوم به اتهام اسماعيلي

تر شدند و با هرگونه  ق) تا پايان دورة سامانيان، اميران اين سلسله به علما و فقهاي سني وابسته331(
 كردند. در خوانش ديني اين فقها، جريان فكري غيرمتعارف و مغاير با اهل سنت به شدت مقابله

________________________________________________________________ 

امير اروميه سروده، به » ابوخليل منصور«شاعر سدة پنجم قمري، در اشعارش كه در مدح ممدوحش قطران تبريزي   1

  گونه اشاره كرده است: حضور جمعيت عظيم تركان در ايران اين

  ).335: 1363/ بستدي گيتي همه چون خسروان باستان ( گر نبودي آفت تركان به گيتي در پديد   

  ).Akalın, 2009: 81شود ( گفته مي» Alperenler«مجاهد، قهرمانان و جوانمردان ن در زبان تركي به درويشا  2
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لاني همخواني نداشت. دينداري به معناي تسليم و تعبد محض بود و با چون و چراي فلسفي و عق
بدين ترتيب، زمينه براي قتل عام و كشتار اسماعيليان و هرگونه باور دگرانديش فراهم شد و آنان 

 ).   122، 115- 114: 1401به اجبار به ولايات دوردست گريختند (جوادي، 

 كسبديني خود و  مسلمان براي اثبات پايبندي و راست در ايران عصر سلجوقي نيز تركان تازه 

گيري و تعصب مذهبي پيشه كردند.  هويتي مقبول و در راستاي جلب نظر خلفاي عباسي، سخت
گيري تحميل گرديد و هرگونه جهان بيني مغاير با باور  ها و باورهاي طبقة حاكم با سخت ارزش

شد. به منظور قانوني كردن و مشروعيت   انديشي محسوب شده و طرد و سركوب  رسمي، كج
بيني نظام حاكم، فقه و كلام سنت و جماعت توسط متفكراني چون ابويوسف،  هانبخشيدن به ج

  ماوردي و غزالي تنظيم گرديد.

 )485الملك (مقتول به سال  گرايي فقاهتي افراطي، بزرگاني چون خواجه نظام بر بستر سنت

جانبه از مذهب اهل سنت،  ها به منظور حمايت يك وزير قدرتمند سلجوقي ظهور كردند. نظاميه
خصوص شاخة شافعي آن و ترويج نظام سياسي، اجتماعي و فرهنگي مبتني بر كلام اشعري،  به

جا ادامه داشت كه مناصب سياسي تنها  گرايي محض خواجه تا بدان توسط خواجه برپا شدند. نص
گرفت  هاي متغاير هيچ شغلي تعلق نمي شد و به انديشه قائل به مذهبِ رايج سپرده ميبه افرادي 

راندن و حذف هرگونه انديشة  ). اين امر عاملي بود براي بيرون 216- 215: 1347الملك،  (نظام
رقابت سياسي و فرهنگي. از منظر خواجه، صاحب هرگونه انديشة مخالف   مخالف از ميدان

 ). 227همو، همان، شايسته مرگ بود (

 هاي باطني، شيعة اسماعيليه و شيعة اماميه با استناد به رواياتي كه قرآنصوفيانِ داراي گرايش

كردند. آنها با تفكر  شمردند، بر وجود معاني باطني قرآن و روايات تأكيد مي را داراي بطن مي
ورزيدند؛ به  خالفت مياعتنايي او به نقش عقل در درك معاني باطني، م قطبي خواجه و بي تك

گرفتند و  نام مي» رافضي«و يا » باطني«، »قرمطي«همين دليل به عنوان عقيده و صداي مخالف، 
  ).44و  43محكوم به حذف بودند (همان، فصول 

 الملك نه تنها با ساخت مدارس ويژه، سعي در تبليغ و ترويج مذهب اهل سنت خواجه نظام

هاي صوفيانه در چارچوب تسنن رايج، به مقابله با آراي  داشت، بلكه با ساخت خانقاه و پايگاه
مخالف پرداخت. تصوف مورد حمايت وي، تصوفي فقاهتي بود تا بدين وسيله كنترل تودة عوام را 

هايي  اهنيز به دست بگيرد و آنها را براي مقابله با آراي مغاير همسو كند. او در شهرهاي مختلف خانق
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 كرد (محمدبن منور، ها مي بنا كرد و هر ساله مبالغي را صرف اطعام و انعام صوفيان اين خانقاه

). ظاهراً خواجه در اواخر عمرش از حمايت اين جوامع غافل شد. برخي دليل 178- 1/177: 1400
ان و به توجهي او به صاحبان طريقت و غفلت او از نوازش صوفي الملك را در بي اصلي مرگ نظام
  ). 2/130: 1987خلكان،  ؛ ابن1/179اند (همو،  ذكر كرده» زي صوفيان«دست فردي در 

 ق) از اكابر علما، كتاّب، شعرا و متصوفه قرن پنجم465امام قشيري (متوفاي  رسالة قشيريه

توان ميزان الاعمال،  قمري كه در كنار فقه و حديث، با رموز عرفاني و روحاني بيگانه نبود را مي
معيار الافكار و مقياس الاحوالي براي بيان تصوف رسمي اين قرن برشمرد. در اين رساله هيچ تقابل 

مدار و عت) و از زبان صوفيانِ شري13: 1391شود (قشيري،  و تعارضي با شريعت زمانه ديده نمي
راه پيداست و كتاب و سنت در ميان ماست و «گونه معرفي شده است:  گراي، راه و طريق اين سنت

صحبت بودند با رسول خدا. هر كه  فضل صحابه معلوم است از آنكه سابق بودند به هجرت و هم
از ما صحبت كتاب و سنت كند و خويشتن و خلق را بشناسد و به دل با خداي هجرت كند او 

الملك به مخالفت با شيعيان  ). قشيري در عهد نظام125همو، همان،  » (صادق و مصيب است
خصوص اسماعيليان برخاست و از نفوذ و قدرت عظيمي كه در دستگاه حكومت داشت، در راه  به

). دليل مخالفت قشيري 34- 32: 1374قشيري،  سركوب عقايد مخالف و يا دگرانديش بهره برد (
گرايي محض آنان بود. اينكه عقل در ادواري از تاريخ اين فرقه، به منبع شناخت  ن، عقلبا اسماعيليا

اي گرديد. اسماعيليان هنگامي كه احساس  تبديل شده بود و نه ابزار آن، عامل منازعات گسترده
گرايِ قائل به اصالت وحي در امان نيستند، راه تقيه در پيش  كردند از خشم و غضب سنيان نص

هاي همسايه، از جمله آناتولي  د و تصوف پيشه ساختند و در لباس صوفيان به سرزمينگرفتن
). آناتولي بستري نه اين و نه آن، بلكه فرصتي ميان اين و آن 438: 1378مهاجرت كردند (هاجسن، 

الدين  الدين محمد بلخي و محي جلال ،براي صوفيان و عارفان فراهم ساخته بود. اسماعيليان نزاري
 ). آمده است كه520- 519دانستند (همو، همان،  مذهبان خود مي كيشان و هم عربي را از هم

الدين عربي در آثار خود به منظور تئوريزه كردن باورهاي صوفيانه و عارفانه، از مفاهيم و  محي
  ). 438همان،  كرد ( اصطلاحات اسماعيلي استفاده مي

 از نظرات مخالف، دگرانديش و يا رقيب ونهادهاي حاكمه براي خالي كردن عرصة قدرت 

آموزي عمومي،  هاي مشخص و از پيش تعيين شده و با هدف دست همچنين به منظور تلقين ارزش
 كردند. در اين ) به عنوان ابزار استفاده مي31: 1397از سياست فرهنگي جزمي (اسدي و تهرانيان، 



 63  سلاجقه روم ةدور يبه آناتول رانياز ا انيعوامل مؤثر در مهاجرت صوف

شد. براي مثال، در آثاري  روش، ايدئولوژي مورد نظر دستگاه حاكميت، در آثار ادبي هم تبليغ مي
شود كه در آنها تسلط بر تاريخ، آيات قرآن و  با ابوابي برخورد مي چهارمقالهو  قابوسنامهچون 

 هاي يك كاتب برشمرده شده احاديث به منظور تفسير آنها متناسب با وضع جامعه، از ويژگي

هاي معين و به صلاحديد دستگاه  است. يك كاتب ملزم بود متناسب با شرايط موجود در زمان
ها و رفتارهاي يك عالم تلفيق كند و براي تفهيم و  حاكمه، رفتارها و باورهاي مورد نظر را با گفته

تفسير  ) و مسائل را22 - 21: 1335عنصرالمعالي،  تعميق آنها از يك داستان و حكايت بهره گيرد (
  نمايد.

 عام آنها گيري ايدئولوژيك و فيزيكي سلاجقه عليه اسماعيليان و قتل محتمل است كه سخت

در نيشابور، قزوين، همدان، اصفهان و ديگر شهرهاي عراق عجم، باعث مهاجرت افرادي از اين 
  ).57: 1382گروه در لباس صوفيان به آناتولي شده باشد (سلطاني، 

 مذهب كه در نبود سلجوقيان قدرت را به سلجوقي، غوريان كراميپس از شكست سنجر 

دست گرفته بودند، در هنگامة ضعف و فتور خلافت عباسي و در خلأ نيروي معنوي كافي، گاه 
). با 17- 16تا]:  ضمير، [بي كردند (روشن به مذهب شافعي و گاه به مذهب حنفي گرايش پيدا 

ءالدين حسين غوري مشهور به  طين آنان از جمله علاوجود اين، در ساية حمايت برخي از سلا
)، اما فرزند وي 365- 363: 1391داعيان اسماعيلي اجازه تبليغ يافتند (جوزجاني، » جهانسوز«

 عام اسماعيليان و طرفدارانشان پرداخت (همو، همان، ق) به قتل556الدين محمد غوري ( سيف

رت اسماعيليان در لباس صوفيان به ديگر نقاط جهان توان از عوامل مهاج ). اين رفتار او را مي366
  ). 502: 1386از جمله آناتولي برشمرد (دفتري، 

 ) با جامعة نخبگان606تقابل ايدئولوژيك جامعة نخبگان سياسي نظير امام فخر رازي (متوفاي 
ق) از ديگر دلايل مهاجرت صوفيان محسوب 628فرهنگي چون بهاءالدين ولد پدر مولانا (متوفاي 

)، 93: 1365بيني امام فخر كه خود در كلام اشعري و در فقه شافعي بود (خرمشاهي،  شود. جهان مي
الملك و در تقابل با آن بود. اين تقابل در حالي  گراييِ افراطي خواجه نظام برآمده از خاكستر نص

هاي علمي در آن، عرصه را  گرايي و جدل رخ داد كه محيط كاملاً معتزليِ خوارزم و افراط در عقل
  بلخ كرده بود.  بر فخر رازي تنگ كرده و او را وادار به ترك خوارزم و مهاجرت به

 سلطان علاءالدين محمد تكش خوارزمشاهي به همراه استاد و وزيرش امام فخر رازي، در

كشيد. اين  خواند و به نقد مي محابا آنان را مبتدع مي شد؛ بهاءولد بي مجالس بهاءولد حاضر مي
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آميز مدعي شدند كه جا ادامه داشت كه بعدها مريدان بهاءولد در روايتي اغراق اختلافات تا بدان
زي سلطان علاءالدين قاصدي نزد بهاءولد فرستاد و از او خواست بلخ را ترك كند؛ زيرا به زعم رو

رسد منظور سلطان  ). به نظر مي15- 14: 1385گنجيد (افلاكي،  سلطان، در يك اقليم دو پادشاه نمي
به فقه  از پادشاه رقيب، نه شخص بهاءولد، بلكه وفاداري او به خلافت عباسي و پايبندي و تعهد او

  رايج بود. 

 وطني اعتقاد داشتند كه عطار در شعرهاي خود افرادي چون بهاءولد پدر مولانا، به نوعي جهان

» وحدت در عين كثرت«و » وحدت وجود«داد. آنان طرفداران نظرية  آن را بسط و گسترش مي

  يافتند.  بودند كه در ايران عصر سلجوقي و يا خوارزمشاهي امكان تبليغ آن را نمي

 گرا با عقلي تقابل ميان بهاءولد و امام فخر رازي، از نوع تقابل وحي و عقل بود؛ تقابل عقلي ذوق

خردگرا و مقابلة كشف و ذوق با قانون و شريعتي مبتني بر استدلال عقلاني. اين تقابل تاريخچة 
 ريزي رشد اندلسي نيز طرح ابن التهافت تهافت غزالي و  الفلاسفه تهافت رين داشت و در آثاري چون دي

  شده بود. 

 كرد و نمايندة مخالفان مذهب بهاءولد مردم را به متابعت از شريعت و دين احمد دعوت مي

ت و فلسفه حكما و فلاسفه بود. او كساني را كه كتب آسماني را كنار گذاشته بودند و به حكم
  خواند.  گرفته مي گرايش داشتند، آشكارا مبتدع و راه ضلالت پيش

 وطني معتقد بود كه هرگونه معيار و مقياسي را كه مانع بهاءولد پدر مولانا به نوعي جهان

دوستي نبود،  وطني در اين نظام، در تعارض با وطن دانست. تبليغ جهان شد، مردود مي اتحاد بشري مي
شدند،  ها نفي نمي ها و فرهنگ ها، مليت شد. قوميت پرستي محسوب مي بلكه نقطة مقابل وطن

شد  گرديدند كه در آن تقواي الهي عامل برتري محسوب مي بلكه به يك نظام مشترك تبديل مي
هايي كه به مصالحي فوق باورهاي مرز و ثغور )؛ تبليغ و تشويق گرايش13(سورة حجرات، آيه 

  ي نظر داشت. ملي و قوم

 شود امام فخر رازي در اواخر عمر دچار تحول فكري شد و به تصوف روي آورد گفته مي

). با وجود اين، وي در عرفان و تصوف خود نيز پيرو سبك عقلاني بود و 215: 1401(جوادي، 
، ). در سير و سلوك عرفانيِ فخرالدين رازي86- 8/82تا]:  دانست (سبكي، [بي غير آن را بدعت مي

هاي جدلي و  گرديد. وي در تفسير قرآن از روش تنها طريق عقل به منزلگاه وصل منتهي مي
 كرد. او موجبات كرد و مباحث را به صورت عقلاني و استدلالي بررسي مي وار استفاده مي رديه
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اي ايجاد كرد تا كلام اشعري در قالب ادبيات فلسفي  تحول در كلام اشعري را فراهم آورد و زمينه
  ). 1394مطرح شود و فلسفه قالب كلامي پيدا كند (انصاري، 

 امام فخر از منظر فكري با شيخ مجدالدين بغدادي كه در تصوف طريق سكر و ذوق داشت

) بود نيز 285: 1386الدين كبري (كازروني،  ) و از شاگردان شيخ نجم428- 424تا]:  (جامي، [بي
دان او، مجدالدين بغدادي در آب دريا غرق شد و شود كه با توطئة شاگر خصومت داشت. گفته مي

  ). 194اين عمل باعث آزردگي شيخ طريقت كبرويه گرديد (همو، همان، 

 اي تأثير بسزايي در مهاجرت فرهيختگان جامعة فرهنگي به سوي چنين اقدامات خصمانه

 ها از جمله آناتولي داشت.  ديگر سرزمين

  ها و منازعات جنگ . 3- 1- 2

هاي سياسي و اجتماعي موجود در ايران اواخر دورة سلجوقي، از ديگر عوامل  ناامني و بحران
ق) و اسارت سنجر، نيشابور چنان ويراني را 548مهاجرت صوفيان به آناتولي بود. در فتنة غز (

تجربه كرد كه پس از آن هرگز نتوانست روزگار درخشان گذشته را تجربه كند و ديگر روي 
). همچنين تعداد زيادي از علما جان باختند، مدارس نابود 181- 179: 1364ديد (راوندي، آباداني ن

  ). 57: 1374شد و اموال شخصي و اوقاف مصادره گرديد و از بين رفت (قشيري، 

 هاي حاصل از حملات خوارزمشاهيان به ايران كه به عمر دودمان سلجوقي آشفتگي و خرابي

آيد. ويراني   )، از ديگر عوامل مهاجرت صوفيان به حساب مي2/177: 1997الفداء،  پايان داد (أبي
) 626داناني چون ياقوت حموي (متوفاي  نويسان و جغرافي شهرهاي ماوراءالنهر در آثار تاريخ

). جنگ ميان قراختائيان و خوارزمشاهيان نيز جمع كثيري از 2/45: 1995منعكس شده است (
  خصوص اهالي فرغانه را راهي آناتولي كرد.  م، بهمرد

 الدين محمد فرغاني از عارفان برجسته و گمنام قرن هفتم بود كه به دليل مواجهه با سيف

بحران منزلتي و در پي گسيختگي سياسي، ديني و اجتماعي، از فرغانه به آناتولي مهاجرت كرد و 
 عصر سعدي : مقدمه). وي هم1364مود (فرغاني، گيري اختيار ن در خانقاهي كوچك در آقسرا گوشه

). فرغاني تحت تأثير فضاي گفتماني مداراگرايانة 115- 111بود و با وي مكاتبه داشت (همان، 
(ص)منطقه دچار تحول شده بود و از شريعتمداري حنفي اشعري به عرفاني كه در آن خاندان پيامبر

 

 اشعاري در رثا و تعزيت شهداي كربلا سرود (همان،جايگاه والايي داشتند، تغيير گرايش داد و 
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). او از پرچمداران جرياني بود كه بعدها در آثار انديشمنداني چون ملا محمدطاهر 177- 176
؛ 12تا]: برگ  ، [بيفتوح المجاهدين في رد المستدلينامامي نام گرفت ( قمي، تصوف سني دوازده

  ). 844- 840: 1387جعفريان، 

 مغولان و همچنين برچيده ختائيان توسط خوارزمشاهيان و آغاز لشگركشي پس از سقوط قرا

 هاي اجتماعي شدن قلاع اسماعيلي توسط لشگريان هلاكو، شماري از عالمان و تاجران و ديگر گروه

هاي مختلف پراكنده شدند. داعيان اسماعيلي  از جمله اسماعيليان، در لباس دراويش در سرزمين
براي حفظ جان، راه تقيه در پيش گرفتند و زبان شعر و تعبيرات و اصطلاحات صوفيانه را براي 

  ). 518: 1386پنهان نگاه داشتن عقايد خود برگزيدند (دفتري، 

 رغم توصية مغولان حاضر به فرار نشد و الدين كبري هنگام محاصره جرجانيه علي شيخ نجم

رد و به همراه مردم شهر چنان جنگيد تا اينكه كشته شد. لباس پشمينه را به لباس جنگ تبديل ك
هاي اطراف فرستاد  الدين دايه را به سرزمين او بيشتر از شصت تن از اصحاب خود، از جمله نجم

  ). 37- 3/36: 1380(خواندمير، 

 آفرينان ديني كه با دستگاه حكومت در ارتباط بودند و به طرق رفتار همراه با نفاق برخي نقش

تأثير نبود.  ف سعي در حذف رقبا از ميدان قدرت داشتند، در جلاي وطن برخي صوفيان بيمختل
خاطر بود  گونه و ناسالم برخي قضات و مفتيان آزرده الدين رازي كه از دوگانگي رفتار نفاق نجم

)، همزمان با حملة مغول به دربار سلجوقيان روم در آناتولي مهاجرت 286- 284: 1312(رازي، 
 با). İbn- i Bibi, 1965: 234( خود را به علاءالدين كيقباد سلجوقي تقديم كرد مرصاد العبادكرد و 

رسد در  وجود اين، به دليل دلبستگي كامل او به آداب و سنن و اجراي احكام شرعي، به نظر مي
ائت آنها را تاب نياورد و از آنان بر  ملاقات با مولانا و صدرالدين قونوي سير و سلوك عاشقانه

  ). 362: 1400جست (گولپينارلي، 

  بلاياي طبيعي  . 4- 1- 2

بايست از عوامل رانشي مؤثر در كوچ مردمان شرق و شمال شرقي ايران  بلاياي طبيعي را نيز مي
هاي طاعون و وبا از جمله بلايايي بودند كه به فرار و مهاجرت گروهي و يا فردي  بيماري برشمرد.

شد. اين بيماري اغلب در مسيرهاي تجاري شرق به غرب شيوع داشت و مسير  ها منجر مي انسان
 گرفته بر منشأ خطائي و سندي هاي صورت خراسان به آناتولي در امتداد آن قرار گرفته بود. بررسي
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ي و هاي مهمي را دربارة اين بيمار بيماري طاعون تأكيد دارد. منابع تاريخي جسته و گريخته داده
رسد خراسان و عراق بيشترين آسيب  اند. به نظر مي پيامدهاي ناگزير آن، يعني مهاجرت ارائه كرده

). ضرورت و يا عدم ضرورت دوري از مركز 56- 44: 1395اند (دالس،  را از اين منظر متحمل شده
(غزالي،  طور ضمني در احاديث نيز راه يافته است شود كه به و منشأ آلودگي، از نكاتي محسوب مي

  ). 6/102تا]:  [بي

 هاي ششم و هفتم قمري، ويراني عظيمي در نيشابور به جاي گذاشت. وقوع زلزله در سده

شد و قحطي نتيجة ومير گسترده، فرار و مهاجرت موجب آسيب جدي به كشاورزي مي مرگ
هايي بود. دولتشاه سمرقندي به وقوع زلزله در نيشابور در سه مقطع زماني اشاره محتوم چنين پديده

  ). 188- 187: 1382كرده است (

اندر سه زمان سه زلزله نازل شد
  

بد پانصد و اند آنگه شد شهر چو دشت 
 

وآن زلزله بار دوم ششصد و سي
  

و آن زلزله بار سوم هشتصد و هشت 
 

  مهاجرت صوفيان و عارفان به آناتوليبررسي عوامل كششي  . 2- 2

شد، در آناتولي مدارس،  قطبي كه در ايران و در مدارس نظاميه تبليغ مي در مقابل سياست تك
شد. اگر  آموخته مي» وجد و حال«و » شوق و ذوق«ها سر برافراشتند و در آنها  ها و خانقاه تكيه

حرام بود و گروه اندكي از مسلمانان شايستة بهشت برشمرده » شعر و موسيقي«ها  در نظاميه
ملت  72كردند و  شدند، اهل تكيه و خانقاه از هر فرصتي براي سماع و شعر و آواز استفاده مي مي

 در سرزمين جديد ضمن ارجحيت فرهنگ). Köprülü, 2009: 218( نگريستند را به يك چشم مي

هاي صوفيان از پويايي اجتماعي و آفرينندگي برخوردار بود و آيينه تمام و كمال  م، آموزهقشر حاك
  شد. در ادامه، عوامل تأثيرگذار در جلب و جذب صوفيان بررسي شده است. جامعه محسوب مي

  دفاع از مرزهاي اسلام، اقامة دين و كسب معرفت  .1- 2- 2

خصوص براي مسلمانان عنوان  با ظهور اسلام، جهاد در راه ايمان مقدس شمرده شد و فتوحات به
ويژه سپاهيان ترك، خود را غازي نام نهادند. نبرد ملازگرد كه  غزا پيدا كرد و مدافعان اسلام، به

سد كرد،  شهره است، نه تنها راه ورود مسيحيان به دنياي اسلام را» خندق دوم«در تاريخ اسلام به 
بلكه زمينه و مقدمات گسترش اسلام از طريق صوفيان مسلمان در عالم مسيحيت را رقم زد 
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). اين رويداد در خلال مناقشات الهياتي متعدد مسيحيان بر سر طبيعت 53: 1392(امامي خويي، 
  ). 1/73: 1384لاهوتي و يا ناسوتي مسيح به وقوع پيوست (مگ گراث، 

 ها و صوفياني شد كه براي دفاع از اسلام و تبليغ اتولي آكنده از خانقاهبدين ترتيب، مرزهاي آن

ق) براي اقامه 448عصر ابوسعيد ابوالخير (متوفاي  كردند. شيخ احمد نصر هم آن به آناتولي سفر 
اي صوفي  ). ابوعبداالله جاوپاره195تا]:  نماز در دل كافران به شهر طرسوس سفر كرد (جامي، [بي

 ،91علاءالدين خوارزمي در ثغور و سواحل روم سكني داشتند (جامي، همان،  همداني و شيخ
ق) شاعر بلندآوازه ايراني كه در سلك طريقت عبدالقادر گيلاني بود، 690متوفاي  ). سعدي (365

در اوان جواني براي امر جهاد و دفاع از مرزهاي اسلام، سفري به سمت روم داشت (دولتشاه 
  ). 202: 1382سمرقندي، 

 هاي ديني كرد. آنان بخشي از آموزهها در مرزها، به مثابه ميانجي عمل ميحضور اين شخصيت

هاي آنها را  دادند و براي زندگي در بين آنان، بخشي از آموزهو عرفاني را به مردم منطقه ارائه مي
شد كه نوعي التقاط كردند. در يك عملكرد ديالكتيك، آموزة جديدي توليد مي جذب مي

ها به جاي مانده است، نوعي هاي اندكي كه از اين شخصيتآمد. در روايت فرهنگي به حساب مي
توان درك كرد؛ به همين دليل اگر ادعا شود كه در دورة سلجوقيان روم را مي» رواداري مدني«

 خواهيي وجه عدالتيك از تفكرات كلامي روند تندروانه پيدا نكرد، اغراق نخواهد بود. حت هيچ

  هاي مردمي، در آناتولي بيش از قلمرو سلجوقيان ايران بود.   اجتماعي در ساية جنبش

 ق) به دعوت شيخي به نام دده غارقين و به منظور ارشاد به637بابا الياس خراساني (متوفاي 

اند كه به مذهب اهل سنت  آناتولي دعوت شد. بابا الياس را از سويي از خلفاي جنيد بغدادي برشمرده
) و از سوي ديگر، او را با واسطه از خلفاي 224- 1/223: 1322زاده،  لي عبدي گرايش داشت (آماسيه
اند و او  بت داده). وي را به طريقت وفائيه نيز نس396- 2/395اند (همو،  دانسته خواجه احمد يسوي 

  ). 5تا]:  زاده، [بي كپري اند (طاش را در شمار شاگردان تاج العارفين ابوالوفاء بغدادي آورده

 ق) در پي بابا الياس و به منظور تبليغ و گسترش737حاجي بكتاش ولي خراساني (متوفاي 

 اين شخصيت). Aşikpaşazade, 1929: 201( اسلام، به همراه برادرش منتش به آناتولي سفر كرد

  شود. و پس از آن محسوب مي از صوفيان تأثيرگذار در اواخر دورة سلجوقي و اوايل دوره عثماني

 الدين اسماعيلي از نژاد كيا بزرگ ق) را فرزند خاوند جلال645شمس تبريزي (متوفاي 

 ) كه در195: 1382اند (دولتشاه سمرقندي،  و او را از داعيان اسماعيلي برشمرده  برشمرده اميد
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). گفته شده است شمس از 111- 2/110: 1377كسوت درويشان به آناتولي سفر كرد (شوشتري، 
الدين بلخي را ارشاد و  ) مأموريت داشت مولانا جلال597الدين سجاسي (متوفاي  سوي شيخ ركن

 شد، برهاند هدايت كند و او را از علوم ظاهر كه روش سنت و آداب شريعت را شامل مي

).196: 1382(دولتشاه سمرقندي، 
تا پيش از ورود شمس، مولانا به تصوف عابدانه و فقاهتي  1

  گرايش داشت و پس از ملاقات شمس، تصوف عاشقانه را پيشة خود ساخت.

 معلم و» نكيسار«و » قيلوحصار«ق) در 587الدين يحيي سهروردي (مقتول به سال  شيخ شهاب

). اوحدالدين كرماني كه در اواخر عهد سلجوقي 41: 1369ي، مقرب شاهزادگان سلجوقي بود (رياح
هاي به وجود آمده در كرمان، به بغداد سفر كرده بود، پس از گرايش به  در اثر آشوب و ناآرامي

ضياءالدين ابونجيب سهروردي  كه خود به- الدين سجاسي  ندان ركنتصوف، در حلقة ارادتم
). وي بيشتر عمر خود را در آناتولي و عراق گذراند و 586تا]:  وارد شد (جامي، [بي - ارادت داشت

 شماري از اقشار و طبقات مختلف به او گرويدند. برخي مريدان شيخ در زمان حيات او و مريدان بي

 در گسترش هاي منسوب به او به تربيت شاگردان وي پرداختند و ها و خانقاه پس از وفاتش در زاويه

  ).169، 164 : 1374، مناقب اوحدالدين كرمانيو نشر اسلام صوفيانه نقش بسزايي ايفا كردند (

شد. امام محمد غزالي در اين باره  كسب معرفت در اسلام حركت در مسير الهي محسوب مي
 حتي االله من خرج من بيته في طلب علم فهو في سبيل «حديثي از پيامبر نقل كرده كه فرموده است: 

(كسي كه از خانه خود براي طلب علم بيرون آيد در راه خدا باشد تا زماني كه بازگردد). » يرجع
(كسي كه به طلب علم » �����من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له طريقاً إلي «همچنين 

). بر همين اساس، 6/97تا]:  كند) (غزالي، [بي راهي سفر شود خداوند مسير او را تا بهشت هموار مي
اي،  شود كه شيخ صدرالدين قونوي در مكتب خود پذيراي شاگرداني چون اوحدي مراغه ديده مي

ژة ، فخرالدين عراقي كه واژة عشق را جايگزين وافارض تائيه ابنسعيدالدين سعيد فرغاني شارح 
 الدين شيرازي شارح حكمت اشراق سهروردي كرد و آن را منشأ و علت تجلي دانست، قطب» وجود«

). سهروردي و 376، 296تا]:  عربي بود (جامي، [بي ابن فصوص الحكمو عبدالرزاق كاشي شارح 
هاي عرفاني آنها ساختاري مستدل،  قونوي در مكتب خود به پرورش شاگرد مشغول بودند و آموزه

________________________________________________________________ 

در اين باره روايت شده است كه شمس در ملاقات با مولانا اين شعر از ديوان سنايي را قرائت كرده و باعث بيداري   1

  مولانا از خواب غفلت شده بود.

  ).197: 1382بسيار (دولتشاه سمرقندي،  / جهل از آن علم به بود علم كز تو ترا نه بستاند   
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گوي نيازهاي اقشاري با تحصيلات عاليه بود. صدرالدين قونوي شارح  م و عميق داشت كه پاسخمنظ
عربي، بين دو مشرب عرفان و برهان تطبيق و توافق ايجاد كرد و تضاد ميان دو طايفه  و شاگرد ابن

  ). 309: 1398را مرتفع ساخت (فرغاني، 

 عرفاني تغييري در موقعيت مكاني وهاي علمي و ديني و گونه كه مهاجرت اين شخصيتهمان

آورد. تفكر ديني  كرد، تغييرات شگرفي در انديشه آنها نيز به وجود مي اجتماعي آنان ايجاد مي
اشعري و حتي معتزلي توان زيست در محيط چندفرهنگي آناتولي را نداشت. تغيير تفكر، روندي 

منطقه نيز مرهون اين رويكرد جديد بود. ناپذير بود. ماندگاري و تأثيرگذاري عرفان در اين اجتناب
شود كه انديشة مشايخ صوفي طي اين سفرها دچار تحول شد. آنان از  از اين رو، مشاهده مي

مناسك رويكرد عرفان زهدگرا به عرفان عاشقانه قدم گذاشتند و از مرحله مناسك ديني به 
در مسير تكامل قرار گرفت و  توان گفت روند تغيير فكري آنان صوفيانه تغيير جهت دادند. مي

الدين بلخي  باور تبديل شد. تغيير انديشة عرفاني مولانا جلالباور آنان به تفكر انسان تفكر دين
  باشد.   ترين گواه در اين باره مي شناخته

 وي چكيدة تفكر عرفاني مثنوي معنويدرب مكتب مولانا به روي همة اقشار جامعه باز بود. 

 هايي آمد. طريقت گوي نيازهاي فكري افراد مختلف جامعه به شمار مي بهترين پاسخاسلامي عصر و 

گوي نيازهاي معنوي عشاير تركمن و ساكنان مرزها بودند و براي اين  چون بكتاشيه نيز پاسخ
  ).136- 135: 1388گرفتند (مزاوي،  ها و شعرها بهره مي منظور از حكمت

  امراي سلجوقي روم و محترم شمردن متصوفانتساهل و تسامح سلاطين و  . 2- 2- 2

سلاطين سلجوقي در بدو ورود به آناتولي متوجه شدند در اين سرزمين قضات و فقها نيرويي نبودند 
گوي همة نيازهاي فكري و فرهنگي جامعه باشند. همين امر باعث  كه به تنهايي و به كفايت پاسخ

دار صوفيان مسلمان در بين  ز پايگاه معنوي ريشهشد آنها براي تنظيم و تعادل قدرت، با آگاهي ا
برداري از اين مقبوليت و به مقتضاي شرايط حاكم، چرخشي اساسي به سوي  مردم و با هدف بهره

صوفيان داشته باشند. اين چرخش صرفاً برآمده از اعتقادات ديني و حب مذهبي آنها نبود، بلكه راه 
  برقراري نظم اجتماعي بود. حلي براي تثبت قدرت سياسي در منطقه و 

 سلاطين سلجوقي بر اين امر واقف بودند كه گوناگونيِ زبان، نژاد، خاستگاه و فرهنگ به

 افزايش اختلاف و تشديد شكاف در جامعه دامن خواهد زد. حضور شيوخ صوفي در سرزمين
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لاقي و انساني شد بين اين اقوام بيگانه و آراي گسترده، خويشاونديِ استوار اخ مفتوحه باعث مي
بستگي  كرد و به هم آوري اجتماعي كمك مي هاي شيوخ صوفي به افزايش تاب حاصل شود. آموزه

  انجاميد. اجتماعي مي

 و دعوت از عارفان و صوفيان باعث گسترش 1سلاطين سلجوقي با اتخاذ تسامح و تساهل ديني

 گذاران سياسي، از جمله سلاطين، مشي خط). Feğlali, 1996: 9(اسلام صوفيانه در منطقه شدند 

با وقوف بر  2امراي لشگري و كشوري، فقها و قضات كه غالباً خود از مريدان شيوخ طريقت بودند،
مشي عمومي مناسب و با كمك نخبگان فرهنگي كه  تنوع فرهنگي موجود، با به كارگيري خط

وظيفة حمايت از منافع عمومي را برعهده داشتند، اقدام به برقراري تعامل در جامعه كردند تا از 
  اين طريق انسجام در جامعه را محقق سازند. 

 شد كه اجزاي يك سرزمين را مشي عمومي سلسله اصول و قوانيني را شامل مي اين خط

تلويحي كه در جامعه از سوي  كرد؛ قوانين و مقررات صريح رسمي و غيررسمي و هماهنگ مي
تر و فراگيرتر از قانون بود كه گاه صورت قانوني  مشي كلي گرديد. اين خط مردم رعايت مي
). درواقع، سلجوقيان روم با اتخاذ 61: 1395الرعايه بود (مدرس و پيكاني مهربان،  نداشت، ولي لازم

اي كه براي  بتوانند نياز جامعه را به گونه اين روش، سعي در تأمين ابزاري داشتند تا با استفاده از آن
  همه قابل درك و فهم باشد، برآورده سازند. 

 نخبگان فرهنگي نيز كه زندگي و حيات اقتصادي خود را به علت تعصبات مذهبي و يا

كردند كه  جواري مهاجرت مي هاي هم ديدند، به سرزمين حملات اقوام مهاجم در خطر مي
حاكمان آنها پذيراي حضورشان بودند. علما و نويسندگان در دربار سلاطين سلجوقي به خوبي 

 كرد سرايي مي هيحالدين سليمانشاه مد شدند. ظهيرالدين فاريابي در مدح سلطان ركن استقبال مي

________________________________________________________________ 

كردند. از  ترين تفاوتي در ظاهر، با مسلمانان آميخته بودند و زندگي مي در اين دوره، يهودي و مسيحي بدون كوچك  1

اي نوشت و  نامه الدين عربي نصيحت رسيد. از آن رو، محي در كنايس به گوش مي  و قرائت ادعيه  اطراف صداي ناقوس

ة دوم در پوشش مسلمانان با غيرمسلمانان و اجراي مناسك به سلطان وقت ارسال كرد و از او خواست به رسم خليف

). هرچند با توجه به 329- 327: 1362توسط آنان قوانيني مقرر كند تا آنها از مسلمانان بازشناخته شوند (آقسرايي، 

رسد، محتمل است كه  الدين دربارة وحدت وجود، ارسال اين مكتوب غيرقابل انتظار به نظر مي نظرية مشهور محي

افراط در اتخاذ روش تساهل و تسامح ديني توسط سلاطين سلجوقي، نگراني كنار گذاشته شدن اسلام و در اقليت 

 قرار گرفتن آن را نزد اين متفكران مسلمان تقويت كرده باشد. 

گذاران سياسي خود از شيوخ طريقت بودند. براي مثال، عارف بلندآوازه صدرالدين قونوي  مشي برخي از اين خط  2

 ). 91: 1362آقسرايي،  الاسلام قونيه بود ( شيخ
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(İbn- i Bibi, 1965: 61) .فخرالدين بهرامشاه«خود را به  الاسرار مخزن اي  خواجه نظام گنجه 

 خود را به نام عزالدين كيكاوسالقلوب   انيسالدين قونوي  برهان). Ibid, 71( هديه داد» منگوجكي

خود را به علاءالدين كيقباد سلجوقي تقديم كرد (اوزون  مرصاد العبادالدين دايه  نوشت و نجم
استه به سلاطين سلجوقي روم را پادشاهاني آر مرصاد العباد). وي در 121، 1/99: 1368لي،  چارشي

دار اهل حق و دين توصيف كرده است كه به ساخت  مذهب اهل سنت و جماعت و دوست
  ). 12- 11: 1312خانقاه، مدرسه، مسجد، رباط، بيمارستان و ديگر آثار خير اهتمام داشتند (رازي، 

 نزد سلاطين سلجوقي اوليا و كبار طريقت از حرمت و جايگاه بالايي برخوردار بودند. اولياء

هاي مولويه، بكتاشيه و يسويه  هاي فراواني به صوفيان طريقت ها و خانقاه ي به اختصاص تكيهچلب
ها شده  ) و همچنين به اوقافي كه سبب  رونق اين تكيه62- 5/60: 1315در آناتولي اشاره كرده (

  ). 3/192: 1314 بود، پرداخته است (

 اشراقيان متبحر بود، در حلب والدين سهروردي را كه در حكمت مشائيان و  شيخ شهاب

)؛ حال آنكه در قيلوحصار و نكيسار 367تا]:  خواندند (جامي، [بي دمشق آشكارا ملحد و زنديق مي
خود را به نام اين  پرتونامهمعلم و مقرب شاهزاده ناصرالدين بركيارق سلجوقي بود. وي رسالة 

ر از فرماندهان ارتش سلجوقي نيز از الدين كاميا ). امير كمال41: 1369شاهزاده نوشت (رياحي، 
  ).73- 72همو، همان،  شاگردان او بود (

 العلما بهاءولد، در علاءالدين كيقباد سلجوقي مدرسه آلتونپا در قونيه را به خواست سلطان

اختيار خاندان مولانا قرار داد و احترام و حرمت در حق اين خاندان را به شكلي نيكو به جاي 
). حضور بهاءولد در آناتولي كه توسط سلطان محمد خوارزمشاه از بلخ 29: 1385آورد (افلاكي، 

توانست باشد. از يك سو، او  كنندة دو هدف عمده براي سلطان سلجوقي مي اخراج شده بود، تأمين
شد و با ترويج علوم و معارف ديني به انسجام جامعه  باعث رونق فرهنگي در جامعه آناتولي مي

هاي وي در منابر عليه سلطان  ها و خطابه سخنرانيكرد و از سوي ديگر،  مي در آناتولي كمك
 محمد خوارزمشاه، علاءالدين كيقباد را در تخفيف و تضعيف اين دشمن مشترك، در اذهان عمومي

  افزود.   رساند و بر مشروعيت علاءالدين كيقباد سلجوقي مي ياري مي

 ). يكي376تا]:  فخرالدين عراقي ساخت (جامي، [بيالدين پروانه خانقاهي در توقات براي  معين

ثروت و منزل خود را در روستاي صولوجه » ادريس«از كارگزاران سلطان علاءالدين كيقباد به نام 
 :Manakib-i Haci Bektaş veli, 1965( قراهويوق در اختيار حاجي بكتاش ولي خراساني قرار داد



 73  سلاجقه روم ةدور يبه آناتول رانياز ا انيعوامل مؤثر در مهاجرت صوف

 الدين ق. بنا كرد و شيخ سراج545ان مسعود سلجوقي به سال اولين خانقاه در آماسيه را سلط). 26-28

و بابا الياس خراساني از مشايخ  607، شيخ علاءالدين محمدبن محمود به سال 571محمود به سال 
- 1/223: 1332زاده،  لي عبدي ق. از شيوخ اين خانقاه بودند (آماسيه628طريقت باباييه، در سال 

 (İbn-i kemal, 1983: 2/64- 65) بابا الياس رابطة مريد و مرادي بود). بين علاءالدين كيقباد و 224

). علاءالدين 6- 5تا]:  و ظاهراً سلطان هفده پارچه روستا را وقف اين خانقاه كرد (الوان چلبي، [بي
اي در آماسيه احداث كرد. پيش از آن نيز در اين منطقه  ق. تكيه714در سال  علي پروانه بيك

  ). 247- 1/246: 1332زاده،  لي عبدي سط اين خاندان بنا شده بود (آماسيهاي تو خانه مولوي

 وزير قدرتمند دربار سلجوقي، خانقاهي در قيصريه در الدين محمد صاحب اصفهاني شمس

الدين قرار داد. صاحب اصفهاني مريد و شاگرد  الدين ترمذي استاد مولانا جلال اختيار سيد برهان
 ). 81، 60: 1385كرد (افلاكي،  شيخ بود و در سفر و حضر وي را همراهي مي

 الدين قراطاي امير سلجوقي، در قونيه ساخته شد، محلي براي حضور اي كه توسط جلال مدرسه

 الدين سهروردي تربت شيخ شهاب). Turan, 1948: 72( بزرگان، علما، شيوخ و اولياي طريقت بود

) و خانقاه اوحدالدين كرماني توسط اين امير سلجوقي بنا 97: 1377، آناتوليتاريخ آل سلجوق در (
  ). 194گرديد (همان، 

 الشيوخ و اميرالحاج اوحدالدين كرماني كه از سوي مستنصر خليفه عباسي به عنوان شيخ

) و 243- 241: 1379انتخاب شده بود، به سفارت از سوي اين خليفه به آناتولي سفر كرد (بايرام، 
  ).168: 1374، اوحدالدين كرماني مناقبورد عنايت و حمايت سلاطين سلجوقي قرار گرفت (م

 قاضي عزالدين مسجدي در قونيه بنا كرد و تذكير و خطابه در آن مسجد را به مولانا سپرد

را آشكارا  الدين شيخ پيري به نام بابا مرندي بن غياث الدين ). سلطان ركن105: 1385(افلاكي، 
). در 147- 146همو، همان،  داد ( خواند و براي وي مجالس سماع ترتيب مي پدر معنوي خود مي

كردند تا  حقيقت سلاطين، وزرا و امرا ضمن بزرگداشت مشايخ صوفي، موقعيتي را فراهم مي
 هاي حكومتي نخبگان فرهنگي به نفع مقاصد قدرت حاكمه گام بردارند و در جهت تأمين خواسته

 .  حركت كنند

  دوري آناتولي از مناطق پرآشوب و فشار . 3- 2- 2

ترين ابعاد  ناپذير بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت است. يكي از مهم شناسي جزو جدايي محيط
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 محيطي، جغرافياي فرهنگي است. جغرافياي فرهنگي فرايندي پيچيده از تعاملات قدرت، فرهنگ و

هاي نظام اجتماعي، در  ها همچون ساير پديده محيط جغرافيايي است. در اين فرايند، فرهنگ
باشند (اخباري  جايي مي گيري، تكامل، آميزش و جابه جريان زمان و در بستر مكان در حال شكل

). قرارگيري آناتولي در شاهراه ارتباطي شرق و غرب و برخورداري 32: 1389و موذن جامي، 
وسيع از مرزهاي آبي، موقعيت ممتازي از منظر فرهنگي و اقتصادي به آن بخشيده است. اين 

شد. سرگذشت  سرزمين تا پيش از ورود تركان غالباً توسط حاكمان ايراني و يوناني اداره مي
مختلف هاي   تاريخي اين سرزمين و موقعيت جغرافيايي آن، اين سرزمين را به اقامتگاه اقوام و ملت

ديل كرده بود. ارتباط فرهنگي شرق و غرب در اين منطقه باعث ايجاد اشتراكات فرهنگي تب
اي در آن شده بود. پس از ورود تركان به اين منطقه نيز اقوام و ملل مختلف در كنار  گسترده

عيسويان و  ،سپاري مولانا آميزي داشتند. براي مثال، در مراسم خاك مسلمانان حيات مسالمت
ها و همچنين  ). وجود كليساها و كنيسه593- 592: 1385ز شركت كردند (افلاكي، يهوديان ني

حضور جويندگان فلسفة يونان، حكماي مسيحي و مسلمان در آناتولي، بر تنوع فرهنگي آناتولي 
اي در مجاورت مسجد قونيه  دوره سلجوقي اشاره مستقيم دارد. مقبرة افلاطونِ حكيم در كنيسه

) و دير افلاطون در دامنة كوهي بود كه در آن راهبي 4/415: 1995موي، قرار داشت (ياقوت ح
آمدند و از او تحصيل احكام  سكونت داشت. طلاب علم از استانبول و فرنگ و جانيك نزد او مي

 ). 294: 1385كردند. مولانا و اين راهب مصاحب يكديگر بودند (افلاكي،  مي

 آناتولي به يك منطقة آزاد فكري تبديل شده و پذيرشدر خلأ حاكميت ديني و آيين رسمي، 

ديگر باورها در آن از امكان بيشتري برخوردار بود. به عقيدة كاهن، مهاجران و اقوام تركي كه از 
زندگي در آناتولي را بسيار مناسب ديدند و   خراسان و ماوراءالنهر به آناتولي سفر كردند، شرايط

  ).Cahen, 1968: 103-104( در اين سرزمين ساكن شدند

 الدين ايوبي بود و او رابطة خوبي با ترين امير آنان صلاح شام محل استقرار ايوبيان و بزرگ

الدين يحيي  هاي صوفيانه نداشت. شيخ اشراق شهاب خصوص اسماعيليان و برخي طريقت شيعيان، به
 شداد، قتل رسيد (ابنق. به 587الدين ايوبي در سال  سهروردي در اين منطقه و به دستور صلاح

پروايي سهروردي در بيان عقايد باطني كه  ). نبود گنجايش فرهنگي در شام و حلب و بي11: 2012
  فراتر از گنجايش فرهنگ حاكم بر جامعه بود، باعث مرگ وي شد.  

 در مقابل، آناتولي وارث فلسفة فكري يونان قديم بود و تفكر فلسفيِ آميخته با باور گنوسي، با
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ارسلان و  شود سلاطين سلجوقي روم، از جمله قليچ قادات پيشين مهاجران بيگانه نبود. گفته مياعت
هاي فلسفي داشتند. اين سلاطين از تعصبات ديني فارغ بودند و  الدين سليمان گرايش فرزندش ركن

 باورهايها و  در اين سرزمين، ناشناخته). Turan, 2013: 44( اسلام آنها رنگ و بوي باطني داشت

و براي رفع  1شدند، بلكه براي حصول معرفت، صاحبدلي چراغ به دست متغاير نفي و طرد نمي
 شد. در اين سرزمين، اكابر طريقت ضمن طلب مي 2تفاهمات، يك ولي صاحب اسرار شبهات و سوء

  داشتند. احترام و قبول حقانيت خلفاي راشدين، به امامان معصوم نيز به عنوان اولياي الهي اعتقاد 

  گيري نتيجه

اي  دولت سلجوقيان روم در روزگاري در آناتولي شكل گرفت كه مناسبات سياسي و ديني گسيخته
بر هر دو جامعة مسلمان و مسيحي حاكم بود. خلافت عباسي در گيرودار رشد و گسترش تشيع و 

هاي اسلامي، از نظر  هاي سنت اسلامي قرار داشت و با اعلام استقلال حاكمان سرزمين ضعف پايه
شد. اتخاذ سياست فرهنگ جزمي در ايران توسط گروهي از  تر مي نيز روز به روز ضعيف سياسي

قطبي توسط مدارس نظاميه،  عالمان و صاحبان قدرت و دين، تبليغ و ترويج تفكرات قشري و تك
هاي متغاير در قالب فقه سياسيِ توليدشده در آثار ادبي و  رواج بازار تعصب فكري، سركوب بينش

اي جز فرار صاحبان  زعات سياسي مداوم و بحران منزلتي نخبگان فرهنگي، ثمرهجنگ و منا
هاي  هاي متفاوت از باور غالب افراد جامعه نداشت. از سوي ديگر، مناقشات و جنگ  انديشه

گيري تركان مسلمان  داخلي و اختلاف اصحاب كليسا در آناتولي، شرايط را براي ورود و قدرت
هاي نظامي صورت گرفت، ولي  هاي آناتولي با جنگ و پيشروي دروازه مهيا كرد. اگرچه گشايش

گسترش اسلام در اين سرزمين، توسط غازياني صورت گرفت كه براي دفاع از حدود و ثغور 
هاي اسلامي، به مرزهاي آناتولي نزديك شده بودند. در ميان اين لشگريان، صوفيان و  سرزمين

 هاي زه در راه اسلام، به اين مناطق عزيمت كرده بودند. آموزهدراويش حضور داشتند كه به عشق مبار

هاي متفاوت انسجام بخشيد و آنها را زير  اين صوفيان، به پراكندگي اقوام مختلف داراي فرهنگ
چتر واحد درآورد. در چنين شرايطي سلاطين سلجوقي روم نيز با برخورداري از تساهل و تسامح 

________________________________________________________________ 

 ).443: ]تا (مولانا، [بي / اختلاف از گفتشان بيرون شدي  در كف هر كس اگر شمعي بدي  1

  شناخت كو زبان جملة مرغان/  چون سليمان كز سوي حضرت بتاخت  2

 ).375(همان،  / انس بگرفت و برون آمد ز جنگ  در زمان عدلش آهو با پلنگ   
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 تكريم علما، شاعران، عارفان و اصحاب طريقت، موفق به ايجادداشت و  مذهبي و با گرامي

فضاي فكري متفاوت از آنچه كه سلاجقة بزرگ در ايران گسترده بودند، شدند. پرهيز از 
هاي  هاي مختلف، از جمله ديدگاه اي مناسب براي حضور ديدگاه هاي فكري زمينه انحصارطلبي

يعيانه در آناتولي را فراهم كرد. موقعيت مناسب آناتولي هاي ش ويژه با گرايش عارفانه و صوفيانه به
از نظر مكاني و فرهنگي نيز از ديگر دلايل انتخاب اين منطقه براي مهاجرت صوفيان و عارفان 

  بود. 
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